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 فریبرز بیات

جنگ یکــی از وحشــتناک‌ترین، ســیاه‌ترین و عمیق‌ترین 
پدیده‌های اجتماعی اســت که خونبارترین و خســارت‌بارترین 
تجربه‌های زیست انسانی را شکل می‌دهد. کشور ما سال گذشته 
در دو مقطع درگیر جنگی ناخواســته شد که از سوی دو کشور 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی به ایران اسلامي تحمیل شد. البته 
جامعة ما با جنگ بیگانه نیست و پیش از این جنگ هشت‌سالة 
بعث عراق علیه کشورمان را تجربه کرده است، اما دو جنگ اخیر 
با توجه به تغییر و تحولات ساختار و بافت اجتماعی و تحولات 
فناوری‌های ارتباطی و رســانه‌ای، به‌کلی با جنگ قبلی متفاوت 
بودنــد. جنگ غیرزمینــی و از راه دور، حمله‌های الکترونیکی، 
بهره‌گیری از فناوری‌های نو و هوش مصنوعی، و نیز واكنش‌ها و 
نوع مواجهه با جنگ، تاب‌آوری و هم‌بستگي اجتماعی، تصویری 

متمایز و دگرگون از دو جنگ تحمیلی اخیر ترسیم می‌کند. 
اگرچــه هنوز جنــگ کاملًا خاتمــه نیافته اســت و در دورة 
آتش‌بسی ناپایدار به‌ســر می‌بریم که بررسی پیامدها و آثار این 
دو جنگ را دشــوار می‌کند، اما برآوردهای رسمی اولیه حاکی 
اســت، تاکنون 3470 نفر از شهروندان در این جنگ به شهادت 
رســیده‌اند و 26500 نفر نیز زخمی و مجروح شــده‌اند. در این 
میان شهادت 156 دانش‌آموز خردسال و نوجوان مدرسه‌ای در 
»میناب« بندرعبــاس از دردناک‌ترین و خونبارترین فاجعه‌های 
انسانی و جنایت جنگی آشکاری بود که قلب و روح و روان همه 
را جریحه‌‌‌دار کرد. گستره و عمق جراحت این جنایت چنان بود 
که وجدان‌های بیدار محافل بشردوستانة جهانی و بین‌المللی، از 
جمله ســازمان ملل متحد، یونسکو و نیز بسیاری از چهره‌های 
برجســتة فرهنگی، علمی و سیاسی را به واکنش و موضع‌گیری 

صریح و محکومیت واداشت.

 جامعه‌شناسی جنگ 
مخاطــرات دو نوع هســتند: مخاطرات طبیعــی، مثل زلزله، 
طوفان و سیل که منشأ‌ طبیعی دارند و مخاطرات اجتماعی که 
منشأ انســانی دارند و محصول رفتارها، کنش‌ها و سیاست‌های 
اجتماعی هســتند. جنگ از جمله مهم‌ترین مخاطرات ویرانگر 
اجتماعی است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را متأثر و دگرگون 
می‌کند. جنگ به‌عنــوان پدیده‌ای مخاطره‌آمیز محصول فعل و 
انفعالات و نوع روابط متقابــل واحد‌های اجتماعی کلان، چون 

دولت‌ها و کشورهاست. 
در جامعه‌شناسي روابط بين گروه‌ها و جوامع دو گونه‌اند: روابط 
مبتني بر توافق، تفاهم، تعامل، تعاون، همكاري و مشاركت، و روابط 
مبتني بر رقابت، تقابل، تعارض و تضاد. جنگ و ســتيزه شكلي از 
روابط تضادي عميق غير قابل حل و مصالحه )تضاد آنتاگونيستي( 
است كه در شــاخه‌ای از جامعه‌شناسی با عنوان »جامعه‌شناسی 
جنگ« مطالعه و بررسی می‌شود. جامعه‌شناسی جنگ به‌جای ابعاد 

نظامی و فنی بر ابعاد اجتماعی جنگ تمرکز می‌کند. 

تعریف جنگ
جنگ »ســتیزة گروهی« سازمان‌یافته اســت. در تعریف‌های 
كلاســیك، »جنگ ســخت« مبــارزة مســلحانه و خونین بین 
گروه‌های سازمان‌یافته است. علاوه بر سازماني‌افتگي، خسارت‌بار 
و خشونت‌آميز‌بودن ویژگی دیگر جنگ سخت است. از این منظر 
برخوردها و تهدیدات متقابلی که چنین پیامدهایی به‌دنبال نداشته 
باشند، جنگ محسوب نمی‌شــوند. بنابراین جنگ سخت ستیزة 
گروهی خشن و منظمی است که بین دو یا چند واحد اجتماعی 

کلان و مستقل درمی‌گیرد. 

جامعــــــــه‌شناسی 
جنــــــــــگ و ستیــــزه

مقدمه‌ای بر 
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در مقابل جنگ ســخت، در دهه‌های اخیــر مفهومی با عنوان 
»جنگ نرم« مطرح شده است كه به‌معنی توانایی تأثیرگذاری بر 
افكار عمومي و گروه‌هاي اجتماعي و جوامع از طریق جذابیت‌های 
فرهنگی، آموزشي، تبلیغاتی، روانی و به‌ویژه رسانه‌ای به ‌جای فشار، 

اجبار و تطمیع است. 
 در كنار جنگ سخت و جنگ نرم، مفهوم ديگري به‌نام »جنگ 
تركيبي« وجود دارد كه به‌معني تركيب جنگ نظامي و غير نظامي 
)فرهنگي ، سياســي و اقتصادي( است. بيشتر جنگ‌هاي مدرن 
امروزي جنگ تركيبي محسوب مي‌شوند و در كنار مبارزة مسلحانة 
منظم و نامنظم، از آموزش، تبليغات و رســانه براي زمينه‌سازي، 
ترويج و توجيه جنگ يا فريب و انحــراف افكار عمومي، در مورد 
هدف‌ها، مقصدها و پيامدهاي درگيري و ستيزه، و نيز سامان‌دهي 
اقتصاد و توليد كالا و خدمات يا تحريم و تخريب اقتصاد و فرايند 

توليد كالا استفاده مي‌كنند. 
با توجه به تعریف فوق بســترهاي وقوع جنگ را چنین می‌توان 

فهرست کرد:
۱. دو یا چند گروه مستقل که هر یک در منطقة معینی سکونت 
دارند. ستیزه در گروه‌های نامستقل و به‌هم آمیخته جنگ محسوب 

نمی‌شود.
۲. گروه‌ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند. میان گروه‌های بی‌ارتباط 

نه جنگ و نه صلح معنا ندارد.
۳. ارتباط‌های ستیزه‌آمیزی بین آن‌ها برقرار باشد.

٤. ارتباط‌های ســتیزه‌آمیز گروه‌ها انتظام کافی داشــته باشد. 
زدوخورد نامنظم جنگ به‌حساب نمی‌آید.

٥. آموزش، تبليغات و رســانه‌ها را براي بسترســازي و توجيه و 
ترويج جنگ يا فريب و انحراف افكار عمومي به‌كار گيرند.

6. اقتصــاد و مراكز توليــد كالا و خدمــات را در جهت جنگ 
سامان‌دهي يا زيرســاخت‌هاي اقتصادي طرف مقابل را تحريم يا 

تخريب كنند.

پرسش‌ها 
جامعه‌شناسی جنگ به‌دنبال پاسخ این پرسش‌هاست: 

• جنگ یک پدیدة طبیعی است یا اجتماعی؟
• آیا جنگ در ســاختارهای اجتماعی از قبیل طبقه، قدرت یا 

ملی‌گرایی )ناسیونالیسم( ریشه دارد؟
• جامعه چگونه برای جنگ بسیج و سازمان‌دهی می‌شود؟

• جنگ چگونه جامعه را تغییر می‌دهد؟
• جنگ چگونه سلســله‌مراتب اجتماعی، نقش‌ها و منزلت‌ها، و 

ساختار اقتصادی را دگرگون می‌سازد؟

ا. تضادگرايي ساختاری
این دیدگاه جنگ را محصول تضاد میان طبقات برای کنترل 
دسترســی به منابع و ابزار تولید می‌دانــد. از این نظر جنگ‌ها 
ابزاری برای طبقة حاکم به‌منظور تســخیر منابع، بازار کالاها و 
خدمات، و همچنین تســلط بر نیروی کار از طریق به‌کار‌گیری 
زور هستند. جنگ نتیجة مستقیم نیاز سرمایه‌داری به گسترش 

قلمرو و کنترل مواد اولیه و یک ابزار سیاسی و اقتصادی است.

2. کارکردگرایی 
کارکردگرایی ریشه در اندیشه‌های امیل دورکيم از کلاسیک‌های 
برجستة جامعه‌شناسی دارد. از منظر کارکرد‌گرایی، جنگ با وجود 
ویرانگری‌اش می‌تواند برای جامعه کارکرد داشته باشد. انسجام و 
هم‌بستگی اجتماعی یکی از مهم‌ترین کارکردهای جنگ است و 
موجب می‌شود اختلاف نظرها و تفاوت‌های داخلی جامعه رنگ 
ببازند و نوعی هم‌بستگي مکانیکی و احساس وحدت ملی ایجاد 
شود. جنگ دشمن مشترک می‌سازد و دشمن مشترک با وجود 
هزینه‌های سنگین باعث می‌شود جامعه از درون منسجم‌تر شود. 
شاید به همین علت است که نظام‌های سیاسی پیوسته بر وجود 

و بزرگ‌نمایی دشمن تأکید می‌کنند.

3. تعامل‌گرایی‌نمادی
تعامل‌گرایان بر معنای جنگ در ذهن‌ها تمرکز می‌کنند. آن‌ها 
می‌کوشند به اين پرســش پاسخ‌ دهند  که چگونه مفهوم‌هایی 
مثل رزمنده، قهرمان، شــرف و دشمن ساخته می‌شوند. جنگ 
از ایــن دیدگاه تنها برخورد فیزیکی نیســت، بلکه یک نمایش 
نمادین و سمبلیک است که از طریق تبلیغات و روایت‌سازی‌های 
اجتماعــی، مــردم را متقاعد می‌کند که جنگ‌کردن درســت، 

منطقی و ضروری است.


